
37 ســـال پیش ســـه فرزند یک خانواده 
در ســـه مکان مختلف یک شهر کوچک 
در ایالت بریتیش کلمبیا ســـر راه گذاشته 
شدند. 17ســـال بعد از این ماجرا یکی از 
این سه نفردســـت به کار شد تا نشانه‌ای 
از خانواده واقعی‌اش به دست بیاورد که 
همین پی‌جویی موجب شد در نهایت با 

واقعیتی باورنکردنی روبه رو شود.
جانت کیل 38 ساله که در سال 1977 
و زمانی که تنها یک ســـال داشت جلوی 
بیمارستانی گذاشته شده بود، از 20 سال 
پیش تلاش کرد تا خانواده واقعی‌اش را 
پیـــدا کند. او می‌گوید: »مـــن از روش‌های 
قدیمی برای یافتن آنها استفاده کردم. در 
روزنامه آگهی دادم و به رادیو پیام دادم. 
واقعاً دوســـت داشـــتم خانواده‌ام را پیدا 
کنـــم و از آنها به خاطر به دنیـــا آوردنم و 

دادن نعمت حیات تشکر کنم.«
او در نهایت توانست خواهرش کیتی 
را که در ســـال 1976 و برادرش کوین را که 
در سال 1979 سر راه گذاشته شده بودند، 

پیدا کند. 
آنها واقعاً شبیه هم بودند. چشم‌های 
آبی و لبخندی مشـــابه. با انجام آزمایش 
دی ان ای مشـــخص شد که ریشه آنها به 

مردمان اسکاندیناوی برمی‌گردد.
در ادامـــه و بـــا آزمایش‌هـــای خاص 
ژنتیکی مشـــخص شـــد که آنها از طرف 
مـــادر با هـــم یکی هســـتند امـــا پدرهای 
متفاوتی دارند. جانـــت می‌گوید، مردی 
کـــه از کنـــار پارکینـــگ بیمارســـتان عبور 
می‌کرده او را دیده و به یتیم خانه سپرده 
اســـت. پنج ماه را در آنجا ســـپری کرده و 
بعد توســـط خانواده‌ای دوست داشتنی 
به فرزندی پذیرفته شـــده است.خواهر او 
کیتـــی هم، چند ماه قبل از او، قنداق پیچ 
جلـــوی خانه‌ای رها شـــده بـــود. صاحب 
خانه با شـــنیدن صـــدای کوبیده شـــدن 
ضربه‌ای به در به جلـــوی خانه می‌رود و 
با نوزادی جلـــوی در و زنـــی در حال فرار 
روبه رو می‌شود. مرد دیده بود که زن یک 
تاکسی گرفته و از آنجا دور شده است. زن 
صاحبخانه با پیگیری متوجه می‌شود که 
آن روز زنی پریشـــان ســـوار تاکسی شده و 
در اسکله برای سوار شدن به کشتی پیاده 
شده اســـت. خانواده‌ دوست داشتنی او را 
هم به فرزندی قبول کرده و در 19سالگی 
داســـتان واقعی زندگـــی‌اش را به او گفته 
بودند. در این سن او هم دوست داشته با 

خانواده واقعی‌اش روبه رو شود.
او در ســـال 2003 با روزنامه‌ای محلی 

در ایـــن بـــاره گفت‌و‌گـــو کرده بـــود و امید 
داشت با این روش سرنخی از خانواده‌اش 
پیدا کند. اما با اشـــتباه خبرنگار که اسم او 
را به غلط نوشـــته بوده، جســـت‌و‌جویش 

بی‌نتیجه مانده بود.
کوین، فرزند دیگـــر را هم جلوی یک 
مجتمع آپارتمانی رهـــا کرده بودند. یک 
دستنوشـــته هم کنارش قرار داشـــت که 
نوشـــته بود او ســـه روز پیش به دنیا آمده 
اســـت. او چند مـــاه اول زندگـــی‌اش را در 
بیمارســـتان گذرانده و بعد سرپرستی او 

به یک سازمان خیریه واگذار شده است.
خانواده دوســـت داشتنی دیگری هم 
او را بـــه فرزندی قبول کـــرده بودند. یکی 
از دوســـتانش مصاحبه جانت را در رادیو 

شنیده و به کوین خبر داده بود.
در ابتـــدا جانـــت و کویـــن مطمئـــن 
نبودند با هم نســـبتی داشـــته باشند، اما 
آزمایش‌هـــای ژنتیک نشـــان داد که آنها 
خواهـــر و بـــرادر هســـتند و هـــر دو از یک 
مادر متولد شده‌اند.این خبر در ماه ژوئن 
منتشر شد. یکی از دوستان کیتی با شنیدن 
این خبر به او اطلاع داد و گفت شـــاید تو 
با این دو نفر نســـبت خونی داشته باشی. 
کیتی هـــم به ســـراغ آنها رفـــت و پس از 
آزمایش‌هـــای ژنتیک فهمیـــد که خواهر 

آنهاست. واقعاً شگفت انگیز بود.
آنهـــا دنبـــال دختـــر دیگـــری  حـــالا 
می‌گردنـــد که نامـــش در ســـال 1974 به 
عنوان گمشـــده در این شـــهر ثبت شـــده 
است. آنها امیدوارند یک خواهر دیگر هم 

داشته باشند.
گاه  »زندگـــی  می‌گویـــد:  کیتـــی 
بازی‌هـــای عجیـــب و غریبـــی دارد کـــه 
فکرش را هـــم نمی‌توانـــی بکنی! هیچ 
کلمـــه‌ای بـــرای بیـــان احساســـات من 
وجـــود نـــدارد. آنقـــدر شـــعف دارم که 
غیر قابـــل بیان اســـت. خوشـــحالم که 
خانواده‌ام بزرگتر شـــده. خوشحالم که 
خواهر و برادر دارم. خوشـــحالم که کنار 
هم هستیم. امیدوارم روزی مادرمان را 
هم پیدا کنیم و او را در آغوش بگیریم. 
فقط می‌خواهم بـــه او بگویم: من تو را 

می‌بخشم.«
آنهـــا همچنان با امیدواری به مســـیر 
یافتـــن مـــادر و شـــاید خواهرشـــان ادامه 

می‌دهند.
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ــــت:»دور هم جمع  ــــن اس ــان ای ــ حرف‌ش
ــر کنیم.«  ــ ــــق را تعبی ــده ایم تا واژه عش ــ ش
ــــق را در ردپای لبخند بر  آدم‌هایی که عش
ــه جبر زمانه  ــ ــان کودکانی می‌جویند ک ــ لب
ــان را به داشتن حداقل‌ها گره  ــ رؤیاهای‌ش
ــــت! رؤیای داشتن یک کیف؛ یک  زده اس
ــای » بنیاد  ــ ــــی و...اعض ــداد رنگ ــ جعبه م
ــــع  ــــم جم ــه دور ه ــ ــــدلان « داوطلبان هم
ــود کودکانی  ــ ــا گرمابخش وج ــ ــده‌اند ت ــ ش
ــــی- در عطش  ــر دلیل ــ ــه ه ــ ــند که-ب ــ باش
ــد.  ــ حمایتگرن و  ــان  ــ مهرب ــــت هایی  دس
نونهالان و نوجوانانی که مهر خوبان، آبی 
ــــت بر آتش دردی که تا مغز استخوان  اس
خود چشیده اند؛ »کودکان کار«ی که تقلا 
ــه درآوردن  ــ ــردن در خیابان‌ها و دغدغ ــ ک
لقمه ای نان، نشستن پشت نیمکت‌های 
ــته اما بیشتر  ــ ــه را از آنها دریغ داش ــ مدرس
ــالان خود، تشنه یادگیری  ــ از هم سن و س
ــتن نام کوچک‌شان و خواندن  ــ الفبا، نوش

قصه‌هایی هستند که نوید زندگی بدهند.
ــاد همدلان که حمایت  ــ داوطلبان بنی
ــان  ــ نوجوان و  ــودکان  ــ ک از  ــتیبانی  ــ پش و 
بی‌سرپرست، بدسرپرست و بی‌بضاعت، 
ــــیب های  آس ــــرض  مع در  ــا  ــ ی ــار،  ــ بیم
اجتماعی را با هدف ایجاد شرایط درمان 
و فراهم کردن امکان تحصیل و آموزش 
ــیر توانمندسازی و بهبود شرایط  ــ و در مس
زندگی حال و آینده آنان دنبال می‌کنند، 
ــر از مهر ماه به  ــ ــار زنگ مهر را زودت ــ این ب
ــرای طرح‌های  ــ ــدا در آورده‌اند تا با اج ــ ص
ــــاق« و »کوله مهر« در  ــواد آموزی خ ــ »س
دورترین و مرزی‌ترین نقاط کشور، یاریگر 

کودکان محروم باشند.
ــئول آموزش  ــ علی اکبـــر برومیده مس
ــره بنیاد  ــ ــو هیأت مدی ــ ــــل و عض و تحصی
ــگار گروه  ــ ــو با خبرن ــ ــــدلان در گفت‌و‌گ هم
ــاره به اینکه امسال »کودکان  ــ زندگی با اش
ــهر  ــ ــــطح ش کار و خیابان« 6 منطقه در س
ــــودک و  ــزار ک ــ ــه 2 ه ــ ــــک ب ــران و نزدی ــ ته

نوجوان کمتر از 18 سال، متفاوت از سال
ــته به مهر ماه سلام می‌کنند،  ــ های گذش
یادآور شد: بر اساس طرح »سواد آموزی 
ــه  ــ ــه ب ــ ــــی ک ــودکان و نوجوانان ــ ــــاق«، ک خ
ــه  ــ ــــل کار در خیابان، از رفتن به مدرس دلی
ــد، با تحصیل  ــ ــوادآموزی بازمانده‌ان ــ و س
آشتی می‌کنند. این طرح در سه فاز دنبال 
می‌شود، به این صورت که جامعه هدف 
در فاز نخست با الفبا و اصول کلمه‌سازی 
ــوند، پس از  ــ ــنا می‌ش ــ و جمله خوانی آش
ــام دارد  ــ ــه »تحکیم «ن ــ ــاز دوم ک ــ آن در ف
ــــی را می‌آموزند. در نهایت وارد  کتابخوان
فاز سوم یا همان »تثبیت «می‌شوند و به 
این ترتیب کودکان و نوجوانانی که سواد 
ــتند به درس و  ــ ــتن نداش ــ خواندن و نوش
ــوند. همچنین در  ــ ــه راغب می‌ش ــ مدرس
صورتی که پایان این سه مرحله به ادامه 
تحصیل و حضور در مدرسه تمایل نشان 
دهند، به کمک اعضای »بنیاد همدلان« 
ــوند و در صورتی که  ــ حمایت مالی می‌ش
ــــغله‌های کاری زیاد، رغبت  به دلیل مش
را  درس  کلاس  در  ــور  ــ حض ــکان  ــ ام ــا  ــ ی
نداشته باشند با شرکت در فاز سوم طرح 

ــان  ــ علاقه‌مندی‌ش خلاق،  ــوادآموزی  ــ س
به آموختن بیدار می‌ماند. به گفته علی 
ــزه در میان  ــ ــده، پرورش انگی ــ اکبر برومی
این کودکان و نوجوانان کار مهمی است 
ــای »بنیاد  ــ ــــن‌رو در صورتی که اعض از ای
ــدان  ــ ــد کارمن ــ ــــاس کنن ــــدلان« احس هم
کوچک کار و خیابان، طولانی بودن مسیر 
ــــی را بهانه یا عاملی  ــای آموزش ــ کلاس‌ه
ــــن کلاس‌ها  ــردن در ای ــ ــــرکت نک برای ش
ــای مربوطه را  ــ عنوان می کنند، کلاس‌ه
در نزدیکترین مکان ممکن به محل کار 
ــزار کرده به  ــ ــودکان و نوجوانان برگ ــ این ک
ــه یک پارک و حتی  ــ طوری که گاهی گوش
ــرای آموختن به آنها  ــ ــه‌ای آرام را ب ــ محل
ــبختانه با این  ــ ــاب می‌کنند و خوش ــ انتخ
تصمیم تعداد بیشتری از این کارمندان 
ــای مفاهیم و فرمول‌های  ــ کوچک با الفب
زندگی پیوند می‌خورند.وی با بیان اینکه 
ــــاق« در ابتدا از  ــواد آموزی خ ــ طرح »س
منطقه آجودانیه تهران آغاز شد، گفت: 
ــودکان کار و  ــ ــــوزش به ک ــال 89 که آم ــ س
خیابان منطقه آجودانیه تهران در دستور 
کار اعضا قرار گرفت دریافتیم که زندگی 

ــته است و  ــ ــان وابس ــ این کودکان به کارش
ــان  ــ ــه آنها را از محل کارش ــ ــــی ک در صورت
دور سازیم امکان ادامه همکاری‌شان با 
ــرای حضور در  ــ ــای بنیاد همدلان ب ــ اعض
طرح »سواد آموز خلاق« از بین می‌رود از 
این‌رو سعی کردیم کلاس‌های آموزشی 
را در نزدیک‌ترین نقطه به محل کارشان 
برگزار کنیم که همین تصمیم بر انگیزه 
ــــن ترتیب با  ــزود و به ای ــ ــودکان اف ــ این ک
ــــت زمان و با وجود استقبال خوب  گذش
ــران، این  ــ ــهر ته ــ کودکان کار و خیابان ش
طرح در مناطق آرژانتین، گمرک )میدان 
ــــت نیز به اجرا  ــــهرری و پاکدش رازی(، ش
ــــت  ــبختانه در نیمه نخس ــ در آمد و خوش
ــال‌جاری منطقه دهکده المپیک هم  ــ س
به این مناطق اضافه شد تا به امید خدا 
در پایان فصل تابستان سال‌جاری، بیش 
از 150 کودک و نوجوان بی‌سواد با دنیای 

الفبا و جذابیت‌های آن آشنا شوند.
ــه فکر  ــ ــواره ب ــ ــر این هم ــ ــــاوه ب  »ع
ــده از تحصیل بودیم تا  ــ کودکان بازمان
ــــکلات مالی،  ــه دلیل مش ــ ــــی که ب آنهای
و  ــــب  مناس ــر  ــ التحری ــوازم  ــ ل ــتن  ــ نداش
ــــن به  ــــل از رفت ــه تحصی ــ ــات اولی ــ امکان
مدرسه محروم شده بودند، روزهایشان 
را با حسرت به شب نرسانند.«برومیده 
ــرد: به  ــ ــــات اضافه ک ــان این جم ــ با بی
ــــف خداوند و با کمک نهاد آموزش  لط
ــای  ــ ــتان ه ــ اس ــئولان  ــ ــرورش و مس ــ پ و 
سیستان ‌و بلوچستان، خراسان‌شمالی، 
ــــی،  ــرقی و غرب ــ ــدان، آذربایجان‌ش ــ هم
ــان کمتر  ــ ــودکان و نوجوان ــ ــارس و... ک ــ ف
ــه تحصیل  ــ ــرای ادام ــ ــالی که ب ــ از 18 س
ــتند  ــ ــای مالی هس ــ ــــد حمایت‌ه نیازمن
ــتانه مهر  ــ ــوند و در آس ــ شناسایی می‌ش
ــــحال  ماه با دریافت »کوله مهر «خوش
ــاده درس خواندن  ــ ــوده‌خاطر آم ــ و آس
ــوند تا هر ساله به تعداد کودکان  ــ می‌ش
ــــی میهن‌مان به  و نوجوانانی که آبادان
ــته است، افزوده  ــ همت بلند‌شان وابس

شود. 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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اجرای طرح‌های »ســوادآموزی خلاق« و »کوله مهر« از تهران تا محروم ترین مناطق کشور 

زنگ مهر  زودتر به صدا درآمده...

 سال بیست‌ودوم  شماره 6299  سه شنبه  9 شهریور 1395

سهیلا نوری

دو خواهر و یک برادر پس از 37 سال به هم رسیدند
زندگی باردیگر یکی از بازی های خود را نشان داد

نجـــات گونه‌هـــای مختلف جانـــوری و گیاهـــی در معرض 
خطـــر انقراض، مدت هاســـت که به دغدغه و مشـــغله ذهنی 
دوستداران طبیعت تبدیل شده است.انجمن حامیان طبیعت 
چرو در شهرستان روانســـر که به عنوان انجمن نمونه کشور در 
بخش منابع طبیعی انتخاب شده، متشکل از دغدغه مندهایی 
است که اقدام های مهم و اثربخشی در طبیعت انجام داده‌اند. 
آنها این بـــار بیش از 5 هزار قطعه بچـــه ماهی را به منطقه‌ای 
پرآب انتقال دادند تا مانع مرگ و میرشان شوند.محمد کریمی 
– سرپرست انجمن زیســـت محیطی حامیان طبیعت چرو – 
دراین باره می‌گوید: رود فصلی »وشـــکه رو« که در زبان فارسی 
خشـــکرود ترجمـــه می‌شـــود و از آبادی‌های کلاوه سرچشـــمه 
می‌گیرد و در مســـیر جاده کامیاران به روانســـر در جریان است، 
اواســـط مرداد ماه بود که خشـــک شـــد و به این ترتیب بیش از 
50هـــزار قطعـــه ماهـــی در حوضچه‌هایـــی از گل و لای گرفتار 
شدند و در معرض خطر مرگ و میر قرار گرفتند. این در حالی 
است که سراب جاوری و روانســـر در نزدیکی این رود قرار دارد، 
اما ازآنجا که به یکدیگر وصل نمی‌شـــوند، ماهی‌ها راهی برای 
فرار از خشـــکی نداشـــتند تا خود را به آن آب برسانند و چیزی 
نمانده بود که ماهی‌ها به طور کامل تلف شوند.کریمی با اشاره 
به اینکه اعضای انجمن حامیان طبیعت چرو 5 هزار قطعه از 
این ماهی‌ها را نجـــات دادند، گفت: از آنجا که اعضای انجمن 
حامیـــان طبیعـــت، مدام به نقـــاط مختلف منطقه سرکشـــی 

می‌کنند، متوجه این موضوع شدند. 
صبـــح روز سه‌شـــنبه گروهی شـــش نفره از اعضـــای اصلی 
انجمن برای نجات ماهی‌هایی کـــه به حوضچه‌های کوچک و 
کم عمق پناه آورده بودند، دســـت به کار شدیم و 5 هزار قطعه 
بچه ماهی ســـفید و رنگین کمانی را با اســـتفاده از ســـطل‌های 
بزرگ و پر از آب، از »وشکه رو« جدا کردیم و به سراب »جاوری« 
و »روانســـر« انتقـــال دادیم.اعضای این انجمن کـــه با دغدغه 
حراســـت و حفاظت از محیط زیســـت فعالیت‌های متعددی 
انجام می‌دهند، تاکنون به دفعات، بسیاری از گونه‌های گیاهی 
منطقـــه را از خطر آتش‌ســـوزی نجات داده‌انـــد ضمن اینکه با 
ســـاخت دو پارک پرندگان آبزی )محیط امن قره سو( با هدف 
حمایت از محیط زیســـت، جذب توریســـت و توسعه صنعت 
گردشـــگری، توســـعه اقتصـــادی، آخریـــن نفس‌هـــای میراث 
کهن و حیات جانوری »قره ســـو« ی مظلوم حفظ شـــده است.
سرپرست انجمن حامیان طبیعت چرو بسیار متأسف است که 
»سرچشمه و آب رودخانه »قره سو« از چندین و چند سال قبل 
به لحاظ آلودگی‌های فیزیکی و شیمیایی و برداشت سودجویانه 

از منابـــع آبـــی زیر زمینی، مورد هجوم انســـان‌ها  قـــرار گرفته و 
متأسفانه از آن رودخانه پاک و خروشان سالیان گذشته، چیزی 
جز فاضـــاب خانه ای- فصلی باقی نمانده اســـت و می‌گوید: 
هیچ نهـــادی در خصوص حفاظت از قلب تپنده دشـــت های 
استان کرمانشاه مسئولیتی را نمی‌پذیرفت و تخریب تقریباً صد 
درصدی پوشش جنگلی و گیاهی آن منطقه لطمه ای غیرقابل 
جبـــران بـــه حیات جانـــوری قره ســـو وارد کرده بـــود، به طوری 
کـــه از ده ها و شـــاید صدها گونـــه جانوری آن و انـــواع مرغابی، 
ســـگ آبی، ماهی، خرچنگ، مار، پرنـــده و گونه‌های بومی این 
منطقه کـــه در خطر انقـــراض قرار داشـــتند و قره ســـو آخرین 
زیستگاه طبیعی‌شان به حســـاب می‌آمد، چیزی باقی نمانده 
بود. از این‌رو به همت انجمن حامیان محیط زیســـت چرو، در 
سرچشمه »قره سو« یعنی سراب روانسر، یک محیط حفاظت 
شـــده طبیعی ایجاد کردیم و خوشبختانه امیدها را برای بقای 

برخی از این گونه‌ها زنده نگاه داشتیم.
کریمی در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه اعضای انجمن 
حامیان طبیعت چرو که همگی کمتر از 30 ســـال ســـن دارند، 
توانســـتند به احساسات‌شـــان جهت بدهند، گفت: قرار اســـت 
طـــی روزهای آینده و با جذب و کمک کســـانی که علاقه‌مند به 
محیط زیست هستند، سایر ماهی‌هایی را که در حال حاضر در 
بخش‌های عمیق‌تر حوضچه‌ها شنا می‌کنند به سراب جاوری 
و روانســـر منتقل کنیم تا طـــی یک اقدام انســـانی و اثر بخش، 

نزدیک به 50 هزار قطعه بچه ماهی نجات یابند.

 یک انجمن کوچک حامیان طبیعت به امید نجات منابع طبیعی کارهای بزرگی می کند

امیدواران دره »قره سو«

در صورتی که 
اعضای »بنیاد 

همدلان« 
احساس کنند 

کارمندان کوچک 
کار و خیابان، 
طولانی بودن 

مسیر کلاس های 
آموزشی را عاملی 

برای شرکت نکردن 
در این کلاس ها 
عنوان می کنند، 

کلاس های مربوطه 
را در نزدیکترین 
مکان ممکن در 

محل کار این 
کودکان و نوجوانان 

برگزار می کنند

سمیه ابراهیمی

رقیه بهشتی

کیتی: زندگی گاه 
بازی های عجیب 

و غریبی دارد که 
فکرش را هم 

نمی توانی بکنی! 
هیچ کلمه ای برای 

بیان احساسات 
من وجود ندارد. 

آنقدر شعف دارم 
که غیرقابل بیان 

است. خوشحالم که 
خانواده ام بزرگتر 

شده. خوشحالم 
که خواهر و برادر 

دارم. خوشحالم که 
 کنار هم
هستیم


